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خاله   سوسكه  ي  خوشبخت
سوسك كوچولو توى يك كمد، به دنيا آمد. چشم هايش را باز كرد و گفت: 

«واى... چه بوى خوبى! چه جاى نرمى! دنيا چه قدر قشنگ است!»

جاى سوسكه، نرم و گرم بود. همه چيز آرام بود و سوسكه خوشبخت بود.

 تا اين كه يك روز، در كُمد باز شد.بعد هم يكي جيغ زد: «واى، سوسك!... »

 سوسكه ترسيد.بيرون پريد. رفت و به ديوار رسيد. از ديوار رفت بالا.

گوشه ى ديوار، يك عنكبوت نشسته بود و تار مى بافت. 

عنكبوته،  سوسكه را ديد و گفت: «تو ديگه از كجا رسيدى؟ اين ديوار،

 مال من است. زود برو كنار!»

سوسكه تند تند رفت بالاتر. رسيد به سقف. روى سقف يك پشه ى دست و پا دراز نشسته 

بود. تا سوسكه را ديد،گفت: «اين سقف، مال من است.زود از اين جا برو!» 

سوسكه از ديوار پايين آمد. پايين ديوار، يك سوراخ كوچولو بود. 

مورچه اى سرش را از سوراخ بيرون آورد و گفت: «اين جا لانه ي  من است. جاى تو نيست!» 

سوسكه رفت بالا، آمد پايين. رفت به چپ، آمد به راست. سَرش گيج رفت و افتاد روى 
يك كاغذ سفيد.

او را برداشت و گفت: «نترس خاله سوسكه! من  آن وقت، يك دست كوچولو 

دوست تو هستم. امّا مامانم با تو دوست نيست. او نبايد تو را ببيند. پس 

مى برمت و مى گذارمت توى كمد خودم.»

و دويد و سوسكه را گذاشت توى كمد. سوسكه برگشت سر 

جاي اوّلش، و  دوباره به خوشبختى رسيد •

خاله سوسكه و غول
زمستان بود. برف و سرما بود.

 خاله سوسكه دنبال يك جاى گرم مى گشت. دويد و 

دويد. به يك غول رسيد. غول خواب بود و خُرخُر 

مى كرد. دماغش سوت مى كشيد. 
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         خاله  سوسكه و قرمزى
  خاله سوسكه داشت پياز پوست مى كند. با چاقو ،دستش را برُيد. يك قطره 

خونش ريخت روى زمين. 

خاله سوسكه گفت: «سلام  قرمزى!»

قرمزى گفت: «سلام خاله سوسكه!»

بعد هم گفت: «خداحافظ! من دارم مى روم.»خاله سوسكه پرسيد:
 «كجا مى روى؟»

قرمزى گفت: «مى روم دنبالِ سَرنوشتم.»

و راه افُتاد و رفت. رسيد به يك انار كه دانه هايش سفيد بود. 

دانه هاى انار را قرمز كرد. 

رسيد به خروسى كه تاجَش قرمز نبود. تاج خروس را هم قرمز كرد.

بعد هم، سيب هاى زرد را قرمز كرد. پولك  هاى ماهى را قرمز كرد. 

غروب شد. خورشيد را هم قرمز كرد.

خورشيد خوابش گرفت. يك خَميازه ى گُنده كشيد. رفت پشت كوه خوابيد.

قرمزى هم خوابش گرفت. يك خَميازه ى كوچولو كشيد و رفت روى لباس خاله سوسكه خوابيد •

خاله سوسكه از صورت غول، بالا رفت. پريد توى سوراخ دماغش و گفت: «به به، 

چه جاى گرم و نرمى پيدا كردم. امّا اوّل بايد تميزش كنم.»

بعد هم با شاخك هايش، دماغ غول را جارو كرد و آشغال ها را بيرون ريخت.

دماغ غول تميز شد. ديگر خُرخُر نكرد. سوت هم نكشيد.

يك مرتبه، غول از خواب بيدار شد. دستى به دماغش كشيد و گفت: «چه خوب شد! دماغم تميز 

شد. امّا كى تميزش كرده؟ كى رفته توى دماغ من؟»

خاله سوسكه ترسيد. شاخكش را جمع كرد تا قايم شود. اما شاخكش به دماغ غول خورد.

 غول عطسه ى بلندى كرد: «ها پيشته!...»

خاله سوسكه پرت شد بيرون. افتاد روى انگشت پاى غول. غول، او را ديد و گفت: «آهان... پس تو 

بودى! با اجازه ي كى رفتى توى دماغم؟»

خاله سوسكه گفت: «ببخشيد! برف بود. سرما بود. رفتم توى دماغت تا گرم شوم. ديدم كثيف است، 

تميزش كردم. حالا هم اگر بخواهى مى روم. امّا اگر بگذارى بمانم، هر روز توي دماغت را آب و 

ر نكنى.» جارو مى كنم، تا خوب بخوابى و خُرخُِ

غوله فكرى كرد و گفت: «باشد،  بمان!»

خاله سوسكه خوش حال شد. زود برگشت توى دماغ غول. تمام زمستان را آن جا ماند.

 دماغ غوله هم تا آخر زمستان، تميز و بى سر و صدا شد •
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ك  5
ود

د ك
رش

 
ه1

مار
ش


